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ر اهبردی 2
گروه اقتصاد- مرتضی فاخــری - در جهان امروز، 
وابستگی اقتصاد کشــورها به واردات کالاهای اساسی 
و واسطه‌ای، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، 
به یک چالش اساسی تبدیل شده است. این وابستگی نه‌تنها باعث 
خروج حجم قابل‌توجهی از ارز از کشور می‌شود، بلکه اقتصاد ملی 
را در برابر نوسانات قیمت جهانی، تحریم‌ها و اختلالات زنجیره 
تأمین آسیب‌پذیر می‌کند. در چنین شرایطی، تکمیل زنجیره تولید از 
طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌تواند راه‌حلی 

پایدار برای کاهش این وابستگی و تقویت تولید داخلی باشد.
به گزارش القتصادســرآمد، مرتضی فاخری )پژوهشــگر ارشد 
علوم راهبردی( - ســرمایه‌گذاری در زنجیــره ارزش تولید، از 
توسعه صنایع بالادستی مانند استخراج مواد خام و تولید کالاهای 
واسطه‌ای تا صنایع پایین‌دستی مانند تبدیلی و نهایی، نقش کلیدی 
در خودکفایی اقتصادی ایفا می‌کند. این امر نه‌تنها نیاز به واردات 
را کاهش می‌دهــد، بلکه با افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشــتغال 
و توســعه فناوری‌های بومی، زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی 

فراهم می‌سازد.

اهمیت تکمیل زنجیره تولید در اقتصاد ملی
تکمیل زنجیــره تولید یکی از ارکان اساســی توســعه اقتصادی 
محســوب می‌شــود که اثرات مســتقیمی بر کاهش وابستگی به 
واردات، افزایش ارزش افــزوده و تقویت صنایــع داخلی دارد. 
در بسیاری از کشــورها، نقصان در حلقه‌های زنجیره تولید منجر 
به اتکای بیش از حد به واردات مواد اولیه و کالاهای واســطه‌ای 
شده اســت که این امر نه‌تنها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، 
بلکه اقتصاد را در برابر شــوک‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌سازد. 
تکمیل این زنجیره از طریق ســرمایه‌گذاری هدفمند می‌تواند با 
ایجاد پیوندهای قوی بین بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی 
و خدماتی، زمینه را برای یک چرخه تولید پایدار و خودکفا فراهم 

کند.
یکی از مهم‌ترین مزایای تکمیل زنجیره تولید، کاهش هزینه‌های 
تمام‌شــده محصولات اســت. زمانی کــه مواد اولیــه و قطعات 
مورد نیاز در داخل کشور تولید شــوند، دیگر نیازی به پرداخت 
هزینه‌های اضافی مانند حمل‌ونقل بین‌المللی، تعرفه‌های گمرکی و 
نوسانات نرخ ارز نخواهد بود. این امر به ویژه در صنایع مادر مانند 
پتروشیمی، فولاد و خودروســازی که نیازمند طیف گسترده‌ای از 
مواد اولیه هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، 
تولید کامل یک کالا در داخل کشــور، به جای واردات قطعات و 
مونتاژ نهایی، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند و سود حاصل از 

فروش را در چرخه اقتصاد ملی حفظ می‌نماید.
از سوی دیگر، تکمیل زنجیره تولید تأثیر قابل‌توجهی بر اشتغال‌زایی 
دارد. توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی، مشاغل متنوعی را در 
بخش‌های مختلف از جمله اســتخراج مواد خام، تولید، توزیع و 
خدمات پس از فروش ایجاد می‌کند. این امر نه‌تنها بیکاری را کاهش 
می‌دهد، بلکه با افزایش مهارت‌های نیروی کار، به ارتقای بهره‌وری 
و رقابت‌پذیری صنایــع کمک می‌کند. همچنین، با شــکل‌گیری 
خوشه‌های صنعتی و همکاری بین واحدهای تولیدی، نوآوری و 
انتقال فناوری تسهیل می‌شود که این خود عاملی کلیدی در توسعه 

پایدار اقتصادی است.
به طورکلی، تکمیل زنجیره تولید به کاهش وابســتگی به واردات 
و افزایش صادرات منجر می‌شود. کشــورهایی که موفق شده‌اند 
زنجیره تولید خود را تکمیل کنند، نه‌تنهــا نیاز کمتری به واردات 
دارند، بلکه با تولید کالاهای نهایــی باکیفیت، به بازارهای جهانی 
نیز راه یافته‌اند. این امر ضمن جلوگیری از خروج ارز، درآمدهای 
ارزی را افزایش داده و تراز تجاری را بهبود می‌بخشــد. بنابراین، 
سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره تولید نه‌تنها یک راهبرد اقتصادی، 
بلکه یک ضرورت ملی برای دستیابی به استقلال و امنیت اقتصادی 

است.

 نقش سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره تولید
 و توسعه صنعتی

سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه توســعه اقتصادی، نقشی 
حیاتی در تکمیــل زنجیره تولید ایفا می‌کند. این فرآیند مســتلزم 
تزریق منابع مالی به بخش‌های مختلف صنعتی است تا حلقه‌های 
مفقــوده زنجیــره ارزش شناســایی و تقویت شــوند. در واقع، 
ســرمایه‌گذاری‌های هدفمند می‌توانند با ایجاد پیوندهای تولیدی 
بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی، وابستگی به واردات را به حداقل 

برسانند و ارزش افزوده داخلی را افزایش دهند.
یکی از کلیدی‌ترین آثار سرمایه‌گذاری در این حوزه، توسعه توان 
تحقیق و توسعه )R&D( در صنایع است. با اختصاص منابع مالی 
به بخش پژوهش، امکان بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و تولید 
کالاهای با کیفیت فراهم می‌شود. این امر به ویژه در صنایع های‌تک 
مانند الکترونیک، داروسازی و تجهیزات پزشکی از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است. سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه نه تنها 
به کاهش واردات منجر می‌شــود، بلکه موقعیت رقابتی کشور در 

بازارهای جهانی را نیز ارتقا می‌بخشد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌تواند به عنوان اهرمی قدرتمند 
در تکمیل زنجیره تولید عمل کند. سرمایه‌گذاران خارجی با انتقال 
دانش فنی، تجهیزات پیشرفته و استانداردهای بین‌المللی کیفیت، 
به ارتقای سطح تولیدات داخلی کمک شــایانی می‌کنند. این نوع 
ســرمایه‌گذاری‌ها به ویــژه در صنایعی که نیازمنــد فناوری‌های 
پیچیده هستند، می‌تواند شکاف تکنولوژیکی موجود را پر کند. البته 
موفقیت در جذب این ســرمایه‌گذاری‌ها مستلزم ایجاد بسترهای 

حقوقی مناسب، ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار است.
توسعه زیرساخت‌های صنعتی از دیگر آثار مثبت سرمایه‌گذاری در 
این حوزه محسوب می‌شود. احداث شهرک‌های صنعتی تخصصی، 
توسعه شــبکه‌های حمل‌ونقل و ایجاد مراکز لجستیک پیشرفته، 
همگی از جمله پروژه‌هایی هستند که با جذب سرمایه‌گذاری قابل 
تحقق خواهند بود. این زیرساخت‌ها به کاهش هزینه‌های تولید، 
افزایش بهره‌وری و در نهایت رقابت‌پذیری محصولات داخلی در 
بازارهای جهانی منجر می‌شوند. در این میان، نقش سرمایه‌گذاری 
بخش خصوصی به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری‌های دولتی بسیار 

حائز اهمیت است.
سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط )SMEs( نیز می‌تواند 
به تکمیل زنجیره تولید کمک شایانی کند. این واحدهای تولیدی 
با انعطاف‌پذیری بالا و نیاز به ســرمایه‌گذاری نسبتاً کم، می‌توانند 
به عنوان تامین‌کنندگان قطعات و مواد اولیــه برای صنایع بزرگ 
عمل کنند. توسعه این بخش از طریق تســهیلات مالی مناسب و 
حمایت‌های فنی می‌تواند شــبکه تولیدی کشور را تقویت کرده و 
وابســتگی به واردات قطعات را کاهش دهد. در این راستا، ایجاد 
صندوق‌های حمایتی و توســعه نظام تامین مالی جمعی می‌تواند 

گزینه‌های مناسبی برای تامین منابع مالی این واحدها باشد.

 تأثیرات تکمیل زنجیره تولید بر کاهش
 وابستگی به واردات

تکمیل زنجیره تولید به عنوان راهبردی کلیدی، تأثیرات عمیقی بر 
کاهش وابستگی کشورها به واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای 
دارد. این فرآیند با ایجاد پیوندهای تولیدی مستحکم بین بخش‌های 
مختلف اقتصادی، امــکان جایگزینــی واردات را از طریق تولید 

داخلی فراهم می‌آورد. در واقع، زمانی که تمامی مراحل تولید یک 
کالا از مواد خام تا محصول نایی در داخل کشور انجام پذیرد، نیاز 
به واردات به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. این موضوع به ویژه در 
شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی یا تحریم‌های بین‌المللی 

مواجه است، از اهمیت حیاتی برخوردار می‌شود.
یکی از بارزترین اثــرات تکمیل زنجیره تولیــد، افزایش ضریب 
نفوذ صنایع داخلــی در بازارهای جهانی اســت. هنگامی که یک 
کشور بتواند تمامی مراحل تولید را در داخل انجام دهد، نه تنها از 
واردات بی‌نیاز می‌شــود، بلکه قادر خواهد بود محصولات نهایی 
خود را به سایر کشورها صادر کند. این امر به ویژه در صنایعی مانند 
پتروشیمی، فولاد و صنایع غذایی که دارای زنجیره ارزش طولانی 
هستند، مشهودتر است. توسعه صادرات محصولات نهایی با ارزش 
افزوده بالا، ضمن ایجاد درآمدهای ارزی پایدار، موقعیت کشور را 

در تجارت جهانی ارتقا می‌بخشد.
تکمیل زنجیره تولید تأثیر مستقیمی بر تراز تجاری کشور دارد. با 
کاهش واردات مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای، از خروج حجم قابل 
توجهی از ارز جلوگیری می‌شود. این در حالی است که تولید کامل 
کالاها در داخل، امکان صادرات مازاد تولید را فراهم می‌آورد. چنین 
روندی در بلندمدت می‌تواند به ایجاد توازن در تراز پرداخت‌ها و 
حتی مازاد تجاری منجر شود. تجربه کشورهای موفق در این زمینه 
نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری هدفمند در تکمیل زنجیره تولید، 
می‌تواند وابســتگی به واردات را به حداقل برساند و در عین حال 

زمینه را برای توسعه صادرات فراهم کند.
نقش تکمیل زنجیره تولید در ایجــاد امنیت اقتصادی و صنعتی را 
نمی‌توان نادیده گرفت. در شــرایطی که زنجیــره تأمین جهانی با 
نوسانات و بی‌ثباتی‌هایی مواجه است، داشتن زنجیره تولید کامل 
در داخل کشــور، ضریب اطمینان سیســتم اقتصادی را افزایش 
می‌دهد. این موضوع به ویژه در مورد کالاهای اســتراتژیک مانند 
دارو، تجهیزات پزشــکی و محصولات غذایی از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار اســت. کشــورهایی که موفق به تکمیل زنجیره تولید 
اینگونه کالاها شــده‌اند، در بحران‌های جهانــی مانند همه‌گیری 

کووید-۱۹ آسیب‌پذیری کمتری را تجربه کرده‌اند.

توسعه فناوری و ارتقای کیفیت محصولات از دیگر مزایای تکمیل 
زنجیره تولید محسوب می‌شود. هنگامی که تمامی مراحل تولید در 
داخل کشور انجام می‌پذیرد، دانش فنی مربوط به هر مرحله نیز در 
داخل توسعه می‌یابد. این امر به مرور زمان به ایجاد توانمندی‌های 
تکنولوژیکی بومی منجر می‌شــود که خود عاملــی برای کاهش 
وابستگی به خارج است. تجربه نشان داده است که کشورهایی که 
در تکمیل زنجیره تولید ســرمایه‌گذاری کرده‌اند، پس از مدتی به 
نوآوری‌های قابل توجهی در فرآیندهای تولید دست یافته‌اند که این 

خود مزیت رقابتی مهمی در بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

چالش‌ها و راهکارهای توسعه زنجیره تولید ملی
توســعه زنجیره تولید کامل در کشــور با وجود مزایای متعدد، با 
چالش‌های ساختاری متعددی روبرو است که نیازمند بررسی عمیق 
و ارائه راهکارهای کاربردی می‌باشــد. یکی از اساسی‌ترین موانع 
در این مسیر، کمبود ســرمایه‌گذاری پایدار در بخش‌های مختلف 
صنعتی است. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت‌های 
مالی قادر به توســعه خطوط تولید کامل نیســتند و این امر باعث 
شــده اســت حلقه‌های مفقوده متعددی در زنجیره ارزش صنایع 
مختلف وجود داشته باشد. این مشکل به ویژه در صنایع پیشرفته 
و فناوریمحور که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند، بیشتر 

به چشم می‌خورد.
سیاست‌گذاری‌های ناپایدار و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، 
چالش دیگری است که توســعه زنجیره تولید را با مشکل مواجه 
کرده اســت. نبود ثبات در سیاســت‌های صنعتی و تجاری باعث 
شده است ســرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل کمتری برای 
ورود به پروژه‌های بلندمدت در این حوزه نشان دهند. این در حالی 
است که تکمیل زنجیره تولید نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و تعهد 

پایدار همه ذینفعان است. از سوی دیگر، ضعف در هماهنگی بین 
دستگاه‌های مختلف اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر نیز باعث شده 
است اقدامات انجام شده در این زمینه از انسجام و یکپارچگی لازم 

برخوردار نباشد.
مشــکلات فنی و تکنولوژیکی از دیگر موانــع پیش روی تکمیل 
زنجیره تولید محســوب می‌شوند. در بســیاری از صنایع، فقدان 
دانش فنی پیشــرفته و نبود نیروی انســانی متخصص باعث شده 
است تولید برخی قطعات و مواد اولیه با کیفیت مطلوب در داخل 
کشور امکان‌پذیر نباشد. این شکاف تکنولوژیکی به ویژه در صنایع 
های‌تک و پیشرفته بیشتر مشهود است. علاوه بر این، پایین بودن 

بهره‌وری و کیفیت تولید در برخی واحدهای صنعتی نیز باعث شده 
اســت محصولات داخلی نتوانند به طور کامل جایگزین واردات 

شوند.
برای غلبه بر این چالش‌ها، راهکارهای متعددی قابل ارائه اســت. 
در گام اول، ایجــاد ثبات در سیاســت‌گذاری‌های صنعتی و ارائه 
مشــوق‌های مالی و غیرمالی پایدار می‌تواند زمینه را برای جذب 
ســرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز فراهم کند. توسعه نظام تامین مالی 
صنعتی از طریق ایجاد صندوق‌های تخصصی و تسهیل دسترسی 
تولیدکنندگان به منابع مالی ارزان‌قیمت نیز می‌تواند به حل مشکل 
کمبود سرمایه کمک کند. از ســوی دیگر، تقویت همکاری‌های 
بین‌المللی برای انتقال فناوری‌های پیشرفته و توسعه آموزش‌های 

تخصصی می‌تواند شکاف تکنولوژیکی موجود را کاهش دهد.
توسعه خوشه‌های صنعتی و تقویت پیوندهای بین صنایع مختلف 
نیز می‌تواند به تکمیل زنجیره تولید کمک شایانی کند. در این راستا، 
ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی که در آنها واحدهای تولیدی 
مرتبط در مجاورت یکدیگر قرار گیرند، می‌تواند هزینه‌های تولید 
را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهد. همچنین، حمایت از توسعه 
صنایع کوچک و متوســط به عنوان تامین‌کنندگان قطعات و مواد 
اولیه برای صنایع بزرگ می‌تواند حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید 
را پر کند. در نهایت، تقویت نظام استانداردسازی و کنترل کیفیت 
می‌تواند به ارتقای کیفیــت محصولات داخلــی و افزایش توان 

رقابت‌پذیری آنها در بازارهای داخلی و خارجی منجر شود.

سخن آخر؛  مسیر پیش‌رو برای خودکفایی تولیدی
تکمیل زنجیره تولید ملی به عنــوان راهبردی کلیدی برای کاهش 
وابستگی به واردات و دستیابی به استقلال اقتصادی، نیازمند عزمی 
ملی و برنامه‌ریزی منسجم اســت. تجربیات جهانی نشان می‌دهد 
کشورهایی که توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری هدفمند، زنجیره‌های 
تولید خود را تکمیل کنند، نه تنها از آسیب‌پذیری در برابر نوسانات 
بازار جهانی مصون مانده‌اند، بلکه به بازیگران مؤثری در تجارت 
بین‌المللی تبدیل شــده‌اند. در بســتر اقتصادی ایران، این مهم با 
وجود چالش‌های ســاختاری، با بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی و 

ظرفیت‌های بومی کاملًا دست‌یافتنی است.
تحقق این هدف مستلزم همکاری سه‌جانبه دولت، بخش خصوصی 
و مراکز علمی اســت. دولت می‌تواند با ایجاد بسترهای حقوقی 
پایدار، ارائه مشوق‌های مالی و توسعه زیرساخت‌های کلان، نقش 
تسهیل‌گر را ایفا کند. بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه تولید، 
باید با به‌کارگیری نوآوری و افزایش بهره‌وری، کیفیت محصولات 
داخلی را ارتقا دهد. مراکز علمی و پژوهشی نیز می‌توانند با توسعه 
دانش فنی بومی و تربیت نیروی انســانی متخصص، شکاف‌های 

تکنولوژیکی را پر کنند.
راه‌حل‌های عملیاتی شامل توسعه خوشه‌های صنعتی تخصصی، 
ایجاد صندوق‌های ســرمایه‌گذاری خطرپذیر بــرای صنایع نوپا، 
تقویت پیوند دانشــگاه و صنعت، و به‌کارگیری فناوری‌های روز 
در فرآیندهای تولید است. در این مسیر، توجه به صنایع کوچک و 
متوسط به عنوان حلقه اتصال زنجیره تولید و اولویت‌دهی به صنایع 

با ارزش افزوده بالا می‌تواند شتاب بیشتری ایجاد کند.
در مجموع، تکمیل زنجیره تولید ملــی تنها یک انتخاب اقتصادی 
نیست، بلکه ضرورتی اســتراتژیک برای تضمین امنیت اقتصادی 
و صنعتی کشور محسوب می‌شود. با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت 
هوشمند منابع و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، ایران می‌تواند به 
جایگاه شایسته‌ای در زنجیره ارزش جهانی دست یابد و وابستگی 
خود به واردات را به حداقل ممکن برســاند. این مســیر اگرچه 
چالش‌برانگیز اســت، اما با اراده جمعی و نگاه بلندمدت، قطعاً به 
نتایج ملموسی در جهت تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار 

منجر خواهد شد.

»سرآمد« بررسی می کند؛

چالش‌ها و راهکارهای 
توسعه زنجیره تولید ملی
 واکاوی نقش سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره تولید 

و کاهش وابستگی به واردات

بدون شرح

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...


